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شکیبا افخمی راد| بخش نگاه نو جشنواره 

فيلم فجــر فرصتى بــراى كارگردانان 
فيلم اولى و اســتعدادهاى جوان فراهم 
كرده است تا بتوانند در اين رويداد ملى 
حضور پررنگ ترى داشته باشند. خيلى 
اوقات حتى فيلم هايى كه در اين بخش 
اكران مى شوند، بيشتر از فيلم هاى حاضر 
در بخش سوداى ســيمرغ مورد توجه 
منتقدان و مخاطبان قــرار مى گيرند. 
اگر بخواهيم از يكى از دوره هاى طلايى 
بخش نــگاه نو در جشــنواره هاى اخير 
نام ببريم، مى توانيم به سى وچهارمين 
جشنواره فيلم فجر اشاره كنيم؛ زمانى 

كه سعيد روســتايى با ســاخت فيلم 
«ابدويك روز» توانســت هفت سيمرغ 
در بخش اصلى و دو سيمرغ بهترين فيلم 
و بهترين كارگردانى در بخش نگاه نو را 
از آن خود كند. در اين دوره از جشنواره، 
كارگــردان فيلم اولــى ديگــرى چون 
محمدحســين مهدويان براى ساخت 
«ايستاده در غبار»، احسان بيگلرى براى 
ساخت «برادرم خسرو»، سهيل بيرقى 
براى ســاخت فيلم «من» و حميدرضا 
قربانى براى كارگردانــى «خانه اى در 
خيابان چهل ويكم» خوش درخشيدند، 
حتى در دو دوره سى وپنجم و سى وششم 

جشــنواره فيلم فجر كه بخش نگاه نو 
بدون هيچ دليلى حذف شد، كارگردانان 
فيلم اولى بــا فيلم هاى متفــاوت خود 
توانستند نظر علاقه مندان را جلب كنند. 
حضور اين ســينماگران خوش ذوق و 
جوان كه از اوايل دهه90 به شكل جدى 
آغاز شد، اعتماد بســيارى از بازيگران 
مطرح را جلب كرد تــا در فيلم هاى اين 
كارگردانــان به ايفاى نقــش بپردازند؛ 
به طور مثال در جشــنواره سال گذشته 
شاهد همكارى بازيگران مطرحى چون 
فاطمه معتمدآريا، باران كوثرى، جواد 
عزتى و حامد بهداد در فيلم «جاندار»، 

اولين ساخته حســين اميرى دومارى و 
پدرام پوراميرى، يا حضور على نصيريان، 
بابك حميديان، صابر ابر و رضا كيانيان 
در فيلــم «مســخره باز» به كارگردانى 
همايون غنــى زاده بوديم. همچنين در 
سى ودومين جشــنواره فيلم فجر ناصر 
ضميرى سينماگر مشهدى با ساخت «با 
ديگران» نخستين فيلم بلندش در بخش 
نگاه نو جشنواره خوش درخشيد. در اين 
فيلم سينمايى هنگامه قاضيانى، بازيگر 
مشهدى سينما، حسين مهجوب و بابك 
حميديان به ايفاى نقش مى پرداختند.  
هرچند هنوز فهرست معتبرى از 37فيلم 

كارگردانان فيلم اولى متقاضى حضور در 
سى وهشتمين دوره جشنواره فيلم فجر 
منتشر نشده  است، اطلاعات موجود از 
همان چند فيلمى كه خبر حضورشان 
در جشنواره امسال را رسانه اى كرده اند، 
نشــان دهنده اعتماد دوبــاره بازيگران 
شناخته شــده به كارگردانــان جوان 
اســت. اعتمادى كه مى تواند ســيمرغ 
بلورين جشنواره را براى آن ها به همراه 
داشته باشد. در نوشتار پيش رو نگاهى 
انداخته ايم به حضــور بازيگران مطرح 
و بازيگــران جوان تر در بخــش نگاه نو 

جشنواره امسال.

زندگی با موسیقی

شکار سیمرغ با «نگاه نو»
نگاهی به همکاری بازیگران شناخته شده با کارگردانان تازه کار در سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر

راهنمای جامع خودویرانگری
ســلمان نظافت یزدی| اثر هنرى زمانى نمى تواند موفق 

باشد كه خالق آن بخواهد حرف خودش را گُل درشت در 
اثرش به خورد مخاطب بدهد. «چى چكا قصه شــب» به 
اين عارضه دچار اســت. ما با اثرى روبه رو هستيم درباره 
يك هنرمند، يك خودويرانگر كه اگر بخواهيم با خودمان 
روراست باشيم، بايد بدانيم كه اگر اين خودويرانگرى يا 
به قول يكى از دوســتان خواننده، بيمارى نبود، ابراهيم 
منصفى، ابراهيم منصفى نمى شد تا امروز يك نفر بيايد و 

«چى چكا قصه شب» را درباره او بسازد. 
هنر و هنرمند بــا بيمارى پيوند خورده اســت. جوليان 
اشــنابل، كارگردان فيلم «بر دروازه ابديت»(فيلمى در 
ژانر زندگى نامه اى و درام درباره ونسان ونگوگ)، جايى 
در فيلمــش ديالوگى بــا اين مضمون گنجانده اســت: 
«اندوه باعظمت تر از شادى است. فرشتگان از كسانى كه 
اندوهگين هستند، دور نيستند و بيمارى گاهى مى تواند 

ما را شفا بدهد.»
شــفا يافتن هنرمند، در خلق اثر و ماندگار شدن اوست. 
او غرق در رنج و اندوه اســت و هيچ گاه آن گونه كه بايد، 
شــفا نخواهد يافت. ابراهيم منصفى هم از همين دسته 
هنرمندان بود كه پيوندى عميق با اندوه داشــت و براى 
من روشن نيســت كه چرا كارگردان اصرار داشته است 
بخشى از وضعيت پيش آمده براى او را به تحولات تاريخى 
مرتبط كند.[همان عارضه اى كــه در بالا ذكرش رفت.]  
منصفى حتى اگر در سوئيس هم زندگى مى كرد، احتمالا 

سرنوشتى چنين داشت. مشكل او بيشتر در درون بوده 
است تا بيرون.

به هرحال فيلــم نودوهفت دقيقــه اى «چى چكا قصه 
شــب» به گفتــه كارگردانش، رهــا فريــدى، روايتى 
از زندگــى پرچالش نغمه ســراى هرمزگانــى، ابراهيم 
منصفى، اســت. اين مستند، معرف موســيقى محلى و 
معاصر بندرعباس اســت و آداب و رســوم مردمان اين 
منطقه را به تصوير مى كشد. چى چكا در بخش تصاوير و 

عكس هاى آرشيوى، غنى است و مى تواند به علاقه مندان 
منصفى نگاهى تازه ببخشــد اما در روايت منطقه، ما با 
تصاوير چندان بديعى روبه رو نمى شــويم و گاهى اصلا 
تصاوير به دلايل نامعلوم كيفيت مناســبى ندارند و انگار 
با هندى كم فيلم بردارى شده اند.(اميدوارم صفت تجربى 
براى اين مستند، محملى براى توجيه اين مسائل نباشد.)

نشســتن پاى صحبت مــادر و دوســتان منصفى هم 
به ما كمــك مى كند كه دربــاره اندوه مــوّاج در آثار او 
بيشــتر بدانيــم و البتــه كمى هــم اعصابمــان خُرد 
شــود كه چرا كارگردان بيشــتر در بســتن قاب هايش 
دقت نكرده اســت و مثــلا فيلم گرفتــن روى قايقى بر 
دريايــى طوفانى چه كمكــى به مخاطــب خواهد كرد 
يا بيانگــر چه هــدف پنهانى اســت كه مــا از دركش 

عاجزيم.
ســاختن مســتند درباره ابراهيم منصفى بــا اين همه 
خرده روايت كه درباره اش وجود دارد، واقعا كار سختى 
بوده است و همت او در پيدا كردن آدم هايى كه در زندگى 
پرماجراى منصفى نقش هاى كوتاه و بلند داشته اند، هم 
ســتودنى بوده اســت. فريدى اين فيلم را اداى دينى به 
سرزمين مادرى اش و به هنرمندان مستقلى دانسته است 
كه در زمان حياتشان شناخته نشده اند. چى چكا روايتى 
براى سينه چاكان و علاقه مندان ابراهيم منصفى است و 
احتمالا كسانى كه بدون هيچ شناختى از او به ديدن فيلم 

مى روند، راضى برنخواهند گشت. 

حانیـه نصیـری | مطالعـه سرگذشـت بـزرگان و 

مشـاهير علوم انسـانى سـواى جذابيـت مى تواند 
آموزنده و راهگشـا باشـد. آگاهى از سـختى هايى 
كـه آن هـا از سـر گذرانده انـد و پشـتكارى كـه 
در مسـير زندگـى بـه خـرج داده انـد  مى توانـد 
انگيـزه خواننـده سرگذشتشـان را بـراى غلبـه 
بر مشـكلات و رسـيدن بـه هـدف افزايـش دهد. 
حال تصـور كنيد ايـن ماجراهـا را نويسـنده اى با 
تخيل داسـتانى و تجزيـه و تحليـل روان آدم ها و 
آراى فلسـفى بياميـزد. حاصـل كار ممكن اسـت 
كتاب هايـى موفـق همچـون آثـار ارويـن يالـوم 

باشد. 
اين نويسـنده و روان درمانگر اگزيستانسياليست 
آمريكايـى بـا توجـه بـه زندگـى و نظريـات 
انسـان هاى برجسـته اى مانند نيچه و شـوپنهاور 
آثـار بـا ارزشـى خلـق كـرده اسـت كـه از جمله 
ايـن آثـار فلسفى- روان شـناختى «وقتـى نيچـه 
گريسـت» و «درمـان شـوپنهاور» قابـل ذكرنـد.
يكـى ديگـر از آثـار مهـم و جـذاب ارويـن يالـوم 
«مسـئله اسپينوزا» سـت. او در مقدمـه كتـاب 
مى نويسـد كـه هنـگام بازديد از مـوزه اسـپينوزا 
در شـهر راينزبـورخ هلنـد متوجـه مى  شـود در 
زمان جنـگ دوم جهانى، نيروهـاى اى آر آر  تحت 

نظـارت آلفـرد روزنبـرگ (نظريه پـرداز ضديهود 
نـازى) بـه آنجـا رفتـه و كتاب هـاى كتابخانـه 
اسـپينوزا را غـارت كرده انـد. اما نكته اينجاسـت 
كـه توجـه روزنبـرگِ يهودسـتيز بـه فيلسـوف 
يهـودى قـرن هفدهـم جلب شـده و هميـن امر، 
خـود، مـورد توجـه نويسـنده ايـن كتـاب قـرار 

گرفتـه اسـت.
ارويـن يالـوم در ايـن كتـاب 2 داسـتان را بـا 
درآميختـن خيـال و واقعيـت بـه مـوازات هـم 

پيـش مى بـرد. يكـى ماجراى 
بنتـو اسـپينوزا، فيلسـوف 
سـده 17، اسـت كه تكفير 
و از جامعـه يهـود طـرد 
شـد. داسـتان با ملاقات 2 
يهودى بـه نام هـاى ژاكوب 
و فرانكـو بـا اسـپينوزا آغـاز 
مى شـود. ژاكـوب مى گويـد 
كـه فرانكـو در اعتقاداتـش 
دچـار شـك و ترديـد شـده 
است و از اسـپينوزا مى خواهد 
بـا او گفت وگو كند. فيلسـوف 
عقايـد خـود را بـراى آن هـا 
وقتـى  و  مى كنـد  بازگـو 

خاخام هـا متوجـه ايـن عقايـد مى شـوند او را به 
كفـر متهـم و از جامعـه خـود اخـراج مى كننـد. 
بـا ايـن  حـال، فرانكو بـه طـور پنهانـى ارتباطش 
را بـا اسـپينوزا ادامـه مى دهـد و گفت وگوهايـى 
بيـن آن هـا رخ مى دهـد كـه به گفتـه نويسـنده 
برگرفتـه از آثـار و نظريـات اسپينوزاسـت. يالوم 
ايـن گفت وگوها را بـا زبانـى قابل فهم و سـاده به 

نـگارش درآورده اسـت.
داسـتان ديگر  درباره آلفـرد روزنبرگ، 
نظريه پـرداز حـزب نازى، اسـت 
كـه از نوجوانـى او آغاز مى شـود، 
زمانـى كـه مديـر مدرسـه اش 
او را بـه سـبب سـخنرانى عليـه 
يهوديـان سـرزنش مى كنـد و 
مى كوشـد به افكار او سروسامان 
بدهـد. وقتـى آلفـرد قهرمانش را 
گوتـه معرفـى مى كنـد، مديـر از 
او مى خواهـد تحقيقـى دربـاره 
قهرمـانِ گوتـه، يعنى اسـپينوزا، 
انجـام دهـد. نويسـنده سـپس 
نـام  بـه  خيالـى  روان كاوى 
فيسـتر  فردريـش 
داسـتان  وارد  را 

مى كنـد و از طريـق گفت وگـوى او بـا روزنبـرگ 
ديدگاه هـاى روان شـناختى خـود را واضح تـر 

مى كنـد. بيـان 
3 بعـد فلسـفى، روان شـناختى  ايـن رمـان 
و تاريخـى را در بـر مى گيـرد، هرچنـد بعـد 
تاريخى آن بـه علت آميختگى بسـيار بـا تخيل و 
داستان پردازى نويسـنده، ضعيف تر اسـت. يالوم 
در پايـان كتـاب جملـه اى را از آنـدره ژيـد نقـل 
مى كنـد: «تاريـخ افسـانه اى اسـت كـه رخ داده 
اسـت. افسـانه تاريخـى اسـت كـه ممكن اسـت 

رخ داده باشد.»
ايـن كتـاب در 469 صفحه نگاشـته شـده اسـت 
امـا نثـر روان و سـاده اى دارد و در عيـن حـال 
داسـتان پردازى نويسـنده جذابيـت ويـژه اى 
دارد و شـماى خواننـده را بـراى مطالعـه رمـان 
مشـتاق تر و فراينـد تفكـر را برايتـان آسـان تر 
مى سـازد. در جايـى از كتـاب آمـده اسـت: «فكر 
كـردن، واقعـا فكـر كـردن كار سـختى اسـت، 
همچـون حركـت دادن كمـدى سـنگين در اتاق 

زيرشيروانى.»
كتـاب «مسـئله اسـپينوزا» را نشـر قطـره بـا 
برگردان فارسـى بهـاره نوبهـار به چاپ رسـانيده 

اسـت. 

کتاب خوان

حسين سهيلى زاده، كارگردان «نيلگون» كه متقاضى نمايش 
اين فيلم در سى و هشتمين جشنواره فيلم فجر بود، از حضور در 
جشنواره بازماند. بر اين اساس و برمبناى اطلاعات منتشرشده از 
جشنواره فجر98، ميترا حجار، بازيگر مشهدى سينماى ايران، 

در جشنواره امسال حضور نخواهد داشت. 
ايرج محمدى و حســين ســهيلى زاده با ارســال نامه اى به 
ابراهيم داروغه زاده، دبير جشــنواره سى وهشتم فجر، دليل 
اين اتفاق را به پايان نرسيدن مراحل فيلم بردارى و فنى فيلم 

اعلام كردند. 
در بخشى از اين نامه آمده است: «ازآنجايى كه فيلم بردارى فيلم 
سينمايى «نيلگون» به پايان نرسيده و مراحل پس توليد آن نياز 
به زمانى طولانى دارد، لذا حضور «نيلگون» در سى وهشتمين 
جشنواره فجر ميسر نمى باشد.» علاوه بر حجار، بازيگر نقش 
اول زن ايــن فيلم ســينمايى، محمدرضا فروتــن، همايون 
ارشادى، سام درخشانى و آناهيتا درگاهى، در «نيلگون» نقش

مى آفرينند. 

كارگاه ديوارنگار ى هاى شــهرى به منظور بررســى طرح هاى 
پيشنهادى درحال برگزارى است. 16هنرمند ديوارنگار مشهدى 
و تهرانى در كارگاه  سه روزه ديوارنگارى «خانه بهار99» شركت 
كردند و با استادان راهنما درحال بررسى طرح هايشان هستند. 
آن ها با ارائه طرح هاى خود با سه رويكرد «مشهدالرضا(ع)، شهر 
زيارت و معنويت»، «من مشــهد را دوست دارم» و «شهر بهار، 
مشهد گلستان مى شــود» براى بهبود و افزايش كيفيت  آن ها 

تبادل نظر مى كنند.
اين افراد كــه از ميان تعداد زيادى هنرمنــد متقاضى انتخاب 
شــده اند، هركدام هشــت مجموعه طرح براى هشــت نقطه 
تعيين شده شهر ارائه كرده اند كه قرار است در پايان اين دوره سه 

روزه كه فردا به پايان مى رسد هشت طرح انتخاب شود.
به گفته صدرا يوسفى، دبير سومين جشنواره هنرهاى شهرى، 
اين هنرمندان ديوارنگار، به گروه هاى دونفره تقســيم شدند 
و از ميان طرح هاى هر گروه، طرح يك نفــر براى اجرا انتخاب 

خواهد شد.   

۹۸
ر 

ج
ا ف

ه ب
مرا

ه

ی
هر

 ش
نر

ه لم
فی

ی 
رف

مع

فیلم بازیگر مشهدی به فجر نرسید خانه بهار، یک گام پیش تر «ردای گوهرشاد»؛ ویژه بانوان

گــروه هنر| جشــنواره «رداى 

گوهرشاد» از دوشنبه 9دى تا 
چهارشــنبه 11دى با موضوع 
طراحــى لبــاس بانــوان به 
ســبك زندگى ايرانى اسلامى، 
ايجــاد ارتباط بيــن فرهنگ 
اســلامى و تحــولات دنياى 
مد و لباس به همت ســازمان 
اجتماعى وفرهنگى شهردارى 
مشــهد براى نخســتين بار در 
مشهد برگزار مى شود.از ميان 
220اثر رســيده به جشنواره، 

170اثــر بــه مرحلــه نهايى 
راه يافتنــد و درنهايــت 60اثر 
برگزيــده در تاريخ يادشــده 
هر روز از ســاعت10 تا 18 در 
نگارخانه چارســوق هنر براى 
عمــوم بــه نمايش گذاشــته 
مى شــود. همچنين دو كارگاه 
تخصصى با موضوع «توليد لباس 
عفاف وحجــاب» و «برندينگ 
و بازاريابــى» در حاشــيه اين 
جشنواره برگزار خواهد شد. در 
اين جشــنواره مبناى طراحى 
پوشــش بانوان، الهام گرفتن از 
ســبك هاى معمارى بناهاى 
اســلامى ايرانى ازجملــه حرم 
مطهر رضوى، مسجد گوهرشاد 
و كاخ عالى قاپــوى اصفهــان 
اســت.اختتاميه جشــنواره 
رداى گوهرشــاد 14دى 98 در 
فرهنگ سراى خانواده برگزار و 
تنديس «رداى گوهرشــاد» به 

منتخبان اهدا مى شود. 
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زوزنی| مرگ به خاطر ســرطان دســت، 

مى تواند پايان غم انگيز و دراماتيكى براى 
يك عروسك گردان باشد. عروسك گردانى 
كه همــه كارش با دســت اســت و دل. 
امروز ســومين ســالروز درگذشــت دنيا 
فنــى زاده، عروســك گردان شــخصيت 
دوست داشــتنى «كلاه قرمزى » است. او 
يكى از عروسك گردان هايى بود كه از ابتدا با 
مجموعه «كلاه قرمزى» همكارى مى كرد و 
تا آخر عمر دركنار اين شخصيت عروسكى 
ماند و به او جان بخشيد. پيوند كلاه قرمزى 
با عروســك گردانش به انــدازه اى بود كه 
بعد از فقدان مرحوم فنى زاده، تنها يك بار 
«كلاه قرمزى» از تلويزيون پخش شــد و 
بعد از آنكه در سال1397 از شبكه2 روانه 
آنتن شد، ديگر به تلويزيون نيامد. احتمالا 
بعد از او هيچ كس ديگر نتوانست دست به 
پشــت كلاه قرمزى بكشد و اين شخصيت 
عروسكى را به حركت درآورد. تصور اينكه 
شغل يك نفر تا پايان عمر عروسك گردانى 

باشد، هيجان انگيز اســت و از آن مهيج تر 
اين است كه شــغل يك نفر تا پايان عمر 
عروســك گردانى كلاه قرمزى(شخصيت 
محبوب دســت كم كــودكان ســه دهه 
ايران) باشــد. مرحوم فنى زاده با همه اين 
ويژگى ها و عشــقى كه به كارش داشت، 
براى متولدان دهه هــاى60 و 70 و حتى 

80 و 90 خاطــره  اى فراموش نشــدنى 
ســاخت. شــخصيت بازيگوش و تنهايى 
كه حتى نمى تواند كلمات را درســت ادا 
كند. او آ ن قدر جذاب بــود كه حتى اگر به 
زبان هــم نمى آورديم، ته  دلمان دوســت 
داشــتيم جاى كلاه قرمزى باشيم و همه 
اين ها دركنار صداپيشــگى حميد جبلى 

و كارگردانى ايرج طهماسب، با هنرنمايى 
دنيا فنى زاده ارتباط مســتقيم داشــت. 
عروســك گردان چهــل و شش ســاله 
كلاه قرمزى، فرزند پرويز فنى زاده، بازيگر 
تئاتر، ســينما و تلويزيون بود. او به خاطر 
پيشينه و پشتوانه پدرش مى توانست وارد 
بازيگرى شود و حتى پيشنهاد هايى را هم 
ازجمله از عباس كيارســتمى براى بازى 
در فيلم دريافت كرد، امــا به خاطر اينكه 
پدر مرحومش دوســت نداشت دخترش 
پا به عرصه بازيگرى بگــذارد، او هم هرگز 
به اين ســو نرفت. زنده ياد دنيــا فنى زاده 
در اين باره گفته اســت پدرش به او گفته 
دوســت ندارد وارد حرفه بازيگرى شود و 
هرگز فرصت نشده اســت كه بتواند علت 
اين مخالفتش را از او بپرسد. با اينكه علت 
مخالفت پدر را نمى داند، بعد از درگذشت 
پدر به خواســته اش احترام مى گذارد و تا 
پايان عمر به عروســك گردانى مشــغول 

مى شود. 

دنیای خاموش کلاه قرمزی
به مناسبت سومین سال درگذشت دنیا فنی زاده، عروسک گردان کلاه قرمزی

۱۲۰قاب از عکاسان افغانستانی
محمدرضا هاشــمی- یازدهمین نمایشگاه عکس «عکاســان افغانستان» 
شب گذشــته با حضور هنرمندان و علاقه مندان به هنر عکاسی در نگارخانه 
رضوان مشهد افتتاح شد و تا ۱۲ دی برپاست. این نمایشگاه را «خانه عکاسان 
افغانستان» برگزار کرده و در آن ۱۲۰عکس از عکاسان افغانستانی به روی دیوار 
رفته است. در این نمایشگاه، ۴۷عکاس افغانستانی که هم اکنون در شهرهای 
مختلف این کشور زندگی می کنند، درکنار ۳۲عکاس مهاجر افغانستانی ساکن 
ایران، آثار خود را به نمایش گذاشــته اند. مرتضی حیدری، مســئول خانه 
عکاسان افغانستان، درباره این نمایشگاه گفت: فراخوان نمایشگاه در تیرماه 
سال۱۳۹۸ منتشر شد که با استقبال خوبی روبه رو شد و درنهایت ازمیان ۵۰۰اثر 
رسیده به دبیرخانه، ۱۲۰عکس برای ارائه در نمایشگاه انتخاب شد. به گفته او، 
افغانستان(زندگی روزمره، معماری، طبیعت) و مهاجرت و پناهندگی، موضوع 
یازدهمین نمایشگاه عکس «عکاسان افغانستان» را تشکیل می دهد. خانه 
عکاسان افغانستان در سال۱۳۸۸ با هدف تثبیت و محوریت دادن به عکاسان 
افغانستانی مقیم ایران و افزایش دانش بصری آن ها کار خود را در مشهد آغاز 
کرد. این انجمن تاکنون ۱۰نمایشگاه گروهی عکس و چند کارگاه آموزشی برای 
عکاسان مهاجر افغانستانی در مشــهد برگزار کرده است. نگارخانه رضوان در 

کوهسنگی۱۷ واقع شده است. 

همکاری ساعد سهیلی و سعید ملکان
ساعد سهيلى، بازيگر مشهدى ســينما، پيش تر با فيلم هايى چون 
«چند مترمكعب عشق» و «پل خواب» در بخش نگاه نو دوره هاى 
سى ودوم و سى وچهارم جشــنواره فيلم فجر حضور داشته  است. او 
امسال نيز در فيلم «روز صفر» اولين ساخته سعيد ملكان به ايفاى 
نقش پرداخته  اســت. ملكان جزو چهره پردازان باسابقه ايران است 
كه تهيه كنندگى چند فيلم را نيز برعهده داشته  است. آن طور كه در 
اخبار آمده، ملكان براى ساخت فيلم اولش به سراغ روايت ماجراى 
دستگيرى عبدالمالك ريگى رفته  است. امير جديدى ديگر بازيگرى 
است كه حضور در اولين تجربه فيلم سازى ملكان را پذيرفته  است. 
او جزو بازيگرانى است كه از اعتمادش به كارگردانان تازه كار نتيجه  
خوبى گرفته  است. جديدى در ســى ودومين دوره جشنواره فيلم 
فجر، ديپلم افتخار بازيگرى در بخش نگاه نو را براى بازى در دو فيلم 
«پايان خدمت» و «سيزده» از آن خود كرد و در سى وچهارمين دوره 
جشنواره نيز براى حضور در فيلم «من»، اولين ساخته سهيل بيرقى، 
نامزد دريافت سيمرغ بلورين در بخش بازيگرى مكمل مرد شد. حال 

بايد منتظر ماند و نتيجه اعتماد سهيلى و جديدى را به ملكان ديد.

۲ سینمایی و ۱۰ ستاره
دو فيلم «لتيان» و «شناى پروانه» را مى توان پرستاره ترين 
فيلم هايــى كــه احتمالا بــه بخش نــگاه نو جشــنواره 
سى وهشــتم راه پيــدا مى كننــد، معرفى كــرد. در فيلم 
«لتيــان» به كارگردانى على تيمــورى، بازيگران مطرحى 
چون امير جديدى، پريناز ايزديار، ســارا بهرامى، حســن 
معجونى و ســتاره پســيانى نقش مى آفريننــد. تيمورى 
كه كار خــود را از برنامه ريزى و دســتيارى كارگردان آغاز 
كرده، براى اولين ســاخته ســينمايى خود به سراغ روايت 
يك داســتان اجتماعى رفته  است. «شــناى پروانه» ديگر 
فيلم پربازيگرى اســت كه يك كارگردان فيلم اولى ساخته 
است. محمد كارت كه ســاخت چند فيلم كوتاه و مستند 
را در كارنامه خود دارد، در اولين ســاخته ســينمايى اش 
از حضور چهره هايى چون جواد عزتــى، طناز طباطبايى، 
امير آقايى، پانته آ بهرام، على شــادمان و مه لقا باقرى بهره 
گرفته  اســت. كارت در اين فيلــم، رســول صدرعاملى، 
كارگردان مطرح سينما را به عنوان تهيه كننده كار دركنار 

خود دارد.

بازگشت ترانه علیدوستی به فجر
ترانه عليدوستى و باران كوثرى، دو بازيگرى كه در دوران فعاليت 
حرفه اى خود توانستند ســيمرغ بلورين جشنواره فيلم فجر را از 
آن خود كنند، امســال در اولين تجربه فيلم سازى دو كارگردان 
به ايفاى نقش پرداخته اند. باران كوثرى كه ســال گذشــته نيز 
با فيلم «جانــدار» در بخش نگاه نو جشــنواره حضور داشــت، 
احتمالا امسال با فيلم «كشــتارگاه» به كارگردانى عباس امينى 
در اين بخش شــركت كند. دركنار كوثرى بازيگرانى چون مانى 
حقيقى، اميرحسين فتحى و حسن پورشــيرازى در اولين فيلم 
عباس امينى به ايفاى نقش مى پردازند. ترانه عليدوستى نيز كه 
آخرين حضورش در جشنواره فجر به سى ويكمين دوره آن و فيلم 
«آسمان زرد كم عمق» بازمى گردد، درصورت آماده شدن فيلم 
«اوركا»، اولين ساخته سينمايى سحر مصيبى، بعد از هفت سال 
در اين جشنواره حضور خواهد يافت. مصيبى كارگردان مستند 
مطرح «صفر تا سكو» است و آن طور كه در اخبار منتشر شده، او 
در اولين ساخته سينمايى خود به سراغ روايت داستانى متفاوت 

رفته  است.

«ملاقات با جادوگر» به قلم ژوله
مانى حقيقى، اميرمهدى ژوله، هســتى مهدوى، عليرضا خمسه 
و نسيم ادبى از بازيگران مطرحى هستند كه براى بازى در اولين 
ساخته حميد بهراميان كنار هم آمده اند. اين اثر از معدود فيلم هاى 
اولى است كه در ژانر كمدى ســاخته شده  است. مانى حقيقى با 
حضور در اين فيلم و «كشتارگاه» دو فيلم در بخش نگاه نو امسال 
خواهد داشت. همچنين چندى پيش تصويرى از اميرمهدى ژوله 
كه خود نگارش فيلم نامه «ملاقات با جادوگر» را برعهده دارد، با 

گريمى شبيه به بن لادن منتشر شد. 
اين تصويــر مورد توجه مردم و رســانه ها قــرار گرفت. درميان 
فيلم هاى اول ديگرى كه با حضور چهره هاى سينمايى، متقاضى 
حضور در جشــنواره فيلم فجر امسال شــده اند، نيز مى توان به 
«شــاهين» اشــاره كرد. در اين فيلم بازيگرانى چــون عليرضا 
كمالى، گلاره عباسى و مهران رنجبر به ايفاى نقش مى پردازند. 
ســالار طهرانى كه تا امروز چند فيلم ويدئويى، كوتاه و مستند 
ســاخته  اســت، كارگردانى «شــاهين» را  برعهده دارد. گفته 
مى شــود اين فيلم در ژانر وحشــت و روان شناســانه ســاخته 

شده  است.  

اعتماد دوباره مهران احمدی به «نگاه نو»
مهران احمدى، ديگر بازيگر خراســانى، نيز كه سال گذشته 
با فيلم «روزهــاى نارنجى» به كارگردانــى آرش لاهوتى در 
بخش نگاه نو جشــنواره فيلم فجر حضور داشت، امسال در 
اولين ســاخته بهرنگ دزفولى زاده به نام «بى صدا حلزون» 
بازى مى كند. فيلمى كه گفته مى       شــود قصــه اى مرتبط با 
جامعه ناشــنوايان دارد. بهرنگ دزفولى زاده پيش تر عكاس 
سينمايى بوده و شمارى فيلم كوتاه مســتند و داستانى نيز 

ساخته است. 
او علاوه بر مهران احمدى از حضور بازيگران شناخته شــده  
ديگرى چون هانيه توســلى، پدرام شريفى، محسن كيايى و 
بهنوش بختيارى نيز بهره گرفته  است. درميان اين بازيگران، 
هانيه توســلى تجربه موفقى از حضور در آثــار كارگردانان 
فيلم اولى در كارنامه دارد. او در ســى ويكمين دوره جشنواره 
فيلم فجر براى بازى در فيلم «دهليز»، اولين ســاخته بهروز 
شعيبى، سينماگر مشهدى، توانست سيمرغ بهترين بازيگر 

نقش اول زن را از آن خود كند.

سینماگران جویای نام
اما امســال علاوه بر فيلم هاى اولى كه با حضور بازيگران مطرح 
ساخته شده اند، آثارى متقاضى حضور در بخش نگاه نو شده اند 
كه به ســراغ چهره هاى جديد و تازه رفته اند. رضــا اخلاقى راد، 
بازيگر جوياى نام مشــهدى كه تــا امــروز در فيلم هايى چون 
«لرد» و «خون خدا» بــه ايفاى نقش پرداخته  اســت، احتمالا 
امسال با فيلم «ريش قرمز»، اولين ســاخته ماكان عاشورى، در 
جشنواره فيلم فجر حاضر خواهد شد. آن طور كه در اخبار آمده 
است، اين فيلم، داستانى مرموز و ترســناك دارد. «پوست» به 
نويسندگى و كارگردانى بهمن و بهرام اركى، ديگر فيلمى است 
كه بدون بازيگران مطرح، احتمالا در بخش نگاه نو جشــنواره به 
نمايش درخواهد آمد. فيلم «پوســت» به عشق و تقبيح جادو و 
خرافه پرســتى مى پردازد. فيلم «لباس شخصى» اولين ساخته 
اميرعباس ربيعى با محوريت داســتان تحــولات اوايل انقلاب 
اسلامى و حزب توده و فيلم سينمايى «اوج110» به نويسندگى و 
كارگردانى سياوش سرمدى با روايت داستان بخش هايى از زندگى 
شهيدستارى، از ديگر فيلم هاى اولى هستند كه متقاضى حضور 

در جشنواره فجر امسال شده اند. 

غزاله حســین پور| در ميان پرچم داران 

شعر نو، فروغ فرخزاد (1345-1313 
خورشــيدى) جايگاهى ويژه دارد. او 
به ويژه با 2دفتر واپسين سروده هايش 
«تولدى ديگر» و «ايمــان بياوريم به 
آغاز فصل ســرد» ضمن پيش گرفتن 
رويكردى ديگرگون به شــكل شــعر، 
در محتوا نيز پوســت اندازى مى كند. 
فروغ همچون هر هنرمند دغدغه مند 
ديگرى از فضاى حاكــم بر جامعه اش 
تأثيــر مى پذيــرد و اين تأثيــر را در 
شعرهاى خود بازتاب مى دهد. فضايى 
اســتبدادزده كه برآمــده از كودتاى 
ننگيــن آمريكايى-ســلطنت طلبانه 
28مرداد عليه دولــت ملى بود و حال 
رخوتى هولناك را به جامعه هنرمندان 

چيره ساخته بود.
امروز ســالروز تولد فروغ فرخزاد است 
و به همين مناســبت با دكتر حميده 
لطفى نيا هم كلام شــده ايم تــا از اين 
مدرس دانشــگاه فردوســى مشهد و 
مدرس پيشــين گروه مطالعات ايرانى 
دانشــكده زبان هاى خارجى دانشگاه 
استراســبورگ فرانســه، درباره نگاه 

انتقادى اجتماعى شعر فروغ بشنويم.

 چشم های زل زده شیشه ای

دكتر لطفى نيا شعر فروغ را به 2بخش 
تقسيم مى كند: قسمت اول بيشتر به 
نگاه او به جامعه مردسالار برمى گردد 
و همچنيــن در آن با توصيف عشــق 
روبه روييم. اين عشق بيشتر از زندگى 
خود او برمى آيد و مادرانه و نيز درباره 
جنس مخالف است كه اين نگاه با سنت 
جامعه زمان فروغ و نگاه مردســالارانه 
كاملا مغاير است. دوره دوم شاعرى او 
از كتاب «تولدى ديگر» آغاز مى شود و 
بعد از كودتاى 28مرداد 1332 است. 
همان طور كه از نام كتاب پيداســت، 
شــعر فروغ در اين زمان دوباره متولد 

مى شود.
مدرس سابق دانشــگاه استراسبورگ 
با اشــاره به رابطه مستقيم رخدادهاى 
جامعه با اتفاقــات تاريخى، مى گويد: 
نگاه شعر فروغ و كلا شخصيت هنرى 

اين شــاعر به اتفاقات جامعه معطوف 
بود و خودش هم هميشه به اين موضوع 
اذعان داشــت كه هنرمنــد نمى تواند 
به اتفاقات اطرافش بى تفاوت باشــد. 
بنابرايــن ميــان اوضاع سياســى و 
اجتماعى جامعه زمانه فروغ و شــعر او 
رابطه اى تنگاتنگ وجود دارد. مثلا او 
در شعر «عروسك كوكى» جامعه اى را 
توصيف مى كند كه در آن همه چيز از 
شكل حقيقى خود دور شده و انسان ها 
مثل عروسكى كوكى هســتند كه به 
اتفاقات اطراف نگاه مى كنند، چشم هاى 
آن ها چشم هايى شيشــه اى است كه 
هيچ تكانى نمى خــورد و به اطراف زل 
زده  اســت. قســمت هاى مختلف اين 
شعر حاكى از اعتراضى بى ثمر و بيهوده 
در جامعه و در انتقاد از آدم هايى است 
كه همه چيز را مى بينند اما مانند يك 
انســان كور و كر، نمى توانند واكنشى 

نشان دهند.

 توصیف شاعرانه انحطاط

لطفى نيــا ادامــه مى دهد: در شــعر 
«آيه هاى زمينــى» او بــه اجتماعى 
اشاره مى كند كه نااميد و منفعل است 
و نمى تواند كارى انجــام دهد. به نظر 
من آيه هاى زمينــى يكى از مؤثرترين 
اشعارى است كه تصويرى از زمانه خود 
مى دهد. در اين شــعر، فــروغ با زبانى 
گويا انحطاط و ســقوط و فســاد را در 
فرهنگــى كه در آن زندگــى مى كند، 
توصيف مى كند. همچنيــن ما در آن 
نااميدى مــردم زمانه بعــد از كودتا را 
كاملا حس مى كنيم. در قسمت هايى از 
شعر اشاره اى كلى به استبداد مى شود 
و در قسمت مهمى از آن حتى تعبيرى 
مرتبط با ســوره «تكوير» مى آيد كه 
پايان جهان را شرح داده است، فروغ هم 
روز پايان دنيا را به تصوير مى كشد كه 
اتفاقات جهان اطــرافْ اميد را از مردم 

گرفته و خورشيد سرد شده است.
شعر «اى مرز پرگهر» مصداقى ديگر از 
نگاه انتقادى اجتماعى بانوى نامدار شعر 
معاصر فارسى اســت. به گفته مدرس 
دانشگاه فردوسى مشــهد، در اين اثر 

نگاهى طنزآميز به بخش هايى از جامعه 
مى شــود؛ اين نگاه مى توانسته همان 
حرف هاى جدى اى باشــد كه شــاعر 
مى خواسته با فرياد بگويد، ولى با طنز 
تلخى آن ها را بيان مى كند. يا در شعر 
«آن روزها» كه مانند نمونه هاى قبلى 
در كتاب «تولدى ديگر» آمده است، از 
زمان خجسته اى ياد مى شود كه از بين 
رفته اســت. همچنين در «دلم براى 
باغچه مى سوزد» كه در كتاب «ايمان 
بياوريم به آغاز فصل سرد» چاپ شده 
است، يك دهه بعد از كودتاى 28مرداد، 
فروغ بــه باغچه اى اشــاره مى كند كه 
نمادى از همان كشــور و وطن يعنى 

ايران است.

 نقد بر خود

انتقادات فرخزاد به جامعــه از نقد بر 
خود نيز غافل نيست و روشن فكران را 
هم كه خود او به نوعى به آن ها منتسب 
اســت، مى نوازد. لطفى نيــا مى گويد: 
روشن فكران در زمان چاپ اشعار فروغ، 
با آن ها مشــكل داشــتند و بيشترين 
حمله را به او كردند. درواقع او بيشترين 

مشكل را با جامعه روشن فكرى داشته 
است. فروغ در جامعه اى سنتى زندگى 
مى كرد كه در آن هنوز پذيرفته نشده 
بود يك زن به شكل زنانه شعر بگويد، 
ولى بيشتر كســانى كه با او -به عنوان 
نخســتين كســى كه به اين شــكل 
خود را معرفى كرد- مشــكل داشتند 
و حتى برايش نامه هــاى تهديدآميز 
مى نوشــتند، روشــن فكران بودنــد. 
آن هــا 3دفتــر اوليه فــروغ را خيلى 
سبك مى شمردند، درحالى كه به نظر 
من اين دفترها بســيار مهم هســتند 
و راهى را كه فروغ طى كرده اســت، 
نشان مى دهد و ما نمى توانيم شعر او را 
بررسى كنيم بدون اينكه به دوره طى 
شده اشعارش توجه كنيم. سروده هاى 
او به هم پيوسته است و هريك نشانگر 

اتفاقاتى است.

 شاعری مدام در حال آموختن

به اعتقاد اين پژوهشگر ادبيات، با وجود 
تأثيرگذارى فضاى سياســى ملتهب 
زمانه به ويــژه كودتاى 28مــرداد بر 
اتفاقات بسيارِ پس از آن و ادبيات ايران 

ازجمله شعر فروغ، عوامل ديگرى نيز بر 
تحول اشعار فرخزاد مؤثر بودند: يكى 
از چيزهايى كه باعث مى شــود شــعر 
او متحول شود، آشــنايى اش با هنر و 
سينما و به طور وســيعى ارتباطش با 
جهان بوده اســت. يعنى فروغ شاعرى 
مدام در حال تغيير بوده است و از زمانى 
كه وارد حيطه هنر مى شود تا هنگامى 
كه تصادف مى كنــد، درحال آموختن 
بوده است. وقتى شاعرى مدام در حال 
آموختن است، مطمئنا شعر و تفكر او 
هم متحول مى شود. همان طور كه خود 
فروغ گفته، شعرش زندگى اوست و به 
عبارتى اين دو از هم جدا نيستند و اگر 
زندگى او متحول شده، مسلما شعرش 

هم متحول شده است.
دكتر لطفى نيا در پايان تأكيد مى كند 
كه بــا نگاهــى پژوهشــگرانه و ادبى 
مى توان به تحول شــعر فروغ پى برد و 
تحولى را كه در فرم و محتواى شعرش 
رخ داده است، درك كرد. او اين نگاه را 
چيزى فراتر از مسائل حاشيه اى زندگى 
فروغ فرخزاد مى داند كه بيشتر مناسب 

نشريات زرد است. 

بانویی در برابر آیه های زمینی
بررسی نگاه انتقادی اجتماعی فروغ فرخزاد در گفت وگو با دکتر حمیده لطفی نیا

گو
و 

ت 
گف

درآميختـن خيـال و واقعيـت بـه مـوازات هـم 
پيـش مى بـرد. يكـى ماجراى 

بنتـو اسـپينوزا، فيلسـوف 
، اسـت كه تكفير 
و از جامعـه يهـود طـرد 
2

يهودى بـه نام هـاى ژاكوب 
و فرانكـو بـا اسـپينوزا آغـاز 
مى شـود. ژاكـوب مى گويـد 
كـه فرانكـو در اعتقاداتـش 
دچـار شـك و ترديـد شـده 
است و از اسـپينوزا مى خواهد 
بـا او گفت وگو كند. فيلسـوف 
عقايـد خـود را بـراى آن هـا 
وقتـى  و  مى كنـد  بازگـو 

داسـتان ديگر  درباره آلفـرد روزنبرگ، 
نظريه پـرداز حـزب نازى، اسـت 
كـه از نوجوانـى او آغاز مى شـود، 
زمانـى كـه مديـر مدرسـه اش 
او را بـه سـبب سـخنرانى عليـه 
يهوديـان سـرزنش مى كنـد و 
مى كوشـد به افكار او سروسامان 
بدهـد. وقتـى آلفـرد قهرمانش را 
گوتـه معرفـى مى كنـد، مديـر از 
او مى خواهـد تحقيقـى دربـاره 
قهرمـانِ گوتـه، يعنى اسـپينوزا، 
انجـام دهـد. نويسـنده سـپس 
نـام  بـه  خيالـى  روان كاوى 

جشــنواره داســتان «مشــهد 57» به طــور 
رســمى فراخوان داد. در آســتانه فرارســيدن 
چهل ويكمين ســالگرد پيروزى انقلاب اسلامى 
ايران، فرهنگ ســراى حجاب مشــهد فراخوان 
يك جايــزه ادبى در حوزه داســتان را منتشــر 
كرده است. جشنواره «مشــهد 57» در 2بخش 
«خاطره نويسى» و «داســتان كوتاه» با محوريت 
«وقايع مرتبط بــا پيروزى انقلاب اســلامى در 

مشهد» برگزار خواهد شد. 
اين رويداد ويژه شــهروندان مشــهدى اســت 
و شــركت كنندگان مى توانند افزون بر نوشــتن 
داســتان يا خاطره با موضوع رويدادهاى انقلاب 
در مشهد، به دســتاوردهاى سياسى، اجتماعى، 

فرهنگى انقلاب اسلامى در اين شهر نيز بپردازند.
به گفته برگزاركنندگان، هــدف از برگزارى اين 
جايزه ادبى اشــاعه ارزش هاى انقلاب اسلامى و 
گراميداشت سالگرد پيروزى انقلاب است. آن ها 
حمايت از نويســندگان نوقلم و بومــى و توليد 
آثار ارزشــى با محوريت آرمان هــاى جمهورى 
اســلامى ايران را جزو اهــداف اين جشــنواره 

برشمرده اند.
بر پايه فراخوان يادشــده، داورى اين جشنواره را 
تعدادى از نويسندگان شاخص و سرشناس شهر 
مشــهد برعهده خواهند گرفت.شركت كنندگان 
مى توانند در 2گروه ســنى «كودك و نوجوان» و 
«بزرگ سال» آثار خود را تا پايان 12بهمن ماه به 

 festivalmashhad57@gmail.com نشــانى
 @festivalmashhad57 يا نشــانى تلگرامــى
بفرســتند. هر نويســنده مى تواند حداكثر 3 اثر 
ارســال كند و اين آثار نبايد در ديگر جشنواره ها 
رتبه اى به دســت آورده يا چاپ شده باشند.قرار 
اســت آيين پايانــى و اعلام نــام برگزيدگان در 
21بهمن ماه برگزار شــود.علاقه مندان مى توانند 
براى دريافت اطلاعات بيشتر از جشنواره داستان 
«مشــهد 57» با شــماره تماس 37513380 
داخلى 20 تماس بگيرند يا به دبيرخانه جشنواره 
واقع در فرهنگ ســراى حجاب، به نشانى انتهاى 
ابوطالب74، بوستان حجاب، به صورت حضورى 

مراجعه كنند. 

تولد یک جایزه ادبی انقلابی در مشهد

ن
وا

خ
فرا

هجوم فیلسوف مطرود به دنیای نظریه پردازِ نازی
نگاهی به کتاب «مسئله اسپینوزا» نوشته  اروین یالوم 


